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گرینویچ

حق انتخاب از نوع آمريکايی

 

کارولینــای جنوبی: مقامات قضایــی آمریکا به 
مرد سياهپوست 57ساله ای كه قرار است 29آوریل 
اعدام شــود، حق انتخاب ميان صندلی الکتریکی و 
تيرباران دادند. این حق انتخاب از نوع آمریکایی در 
حالی به این محکوم زندانی از سال 1999 ميلادی 
داده شد كه او اعدام به شيوه تيرباران را انتخاب كرده 
است. به گزارش دیلی ميل، این حق انتخاب هنگامی 
پيش روی ریچارد  مور قرار گرفت كه شــركت های 
دارویی از ارائه مواد مورد نياز برای تزریق دوز های 
كشنده دارو خودداری كردند. این پرونده هنگامی 
توجه رســانه ها را جلب كرد كه تا به حال مشکلات 
زیادی برای اعدام به شــيوه صندلــی الکتریکی و 
تيرباران پيش آمده است. وكلای مدافع این سارق 
كه در جریان ســرقت مرتکب قتل شــده بود، به 
ممنوعيت مجازات بی رحمانه و غيرمعمول در قانون 

اساسی آمریکا استناد می كنند.

کتابت زن و زنبیل کتاب

ساخت اعضای بدن فضانورد ها

پاريس:  سازمان فضانوردی اروپا برای فضانوردانی كه در 
ماموریت های فضایی طولانی  )از نظر مســافت( احتمالا به 
»اعضای ]بدن[ جایگزین« نياز پيدا می كنند، یک استخوان 
مصنوعی ساخته است. این نمونه استخوان در مجموعه 99 
شیء منتخبی قرار گرفته است كه این سازمان در وب سایت 
»ای اس تی ای سی« )99Objects of ESA ESTEC( به 
نمایش گذاشته است. این وب سایت شامل مصنوعات این 
سازمان طی 50 سال اخير است. این استخوان با استفاده از 
فناوری زیست چاپ )bioprinting( سه بعدی ساخته شده 
و ســازمان فضانوردی اروپا آن را »اوليــن گام فوریت های 
پزشــکی در فضا« ناميده اســت. از این فنــاوری علاوه بر 
استخوان، می توان در پيوند پوســت و حتی توليد اعضای 
داخلی اســتفاده كرد. به گزارش ایندیپندنت، می توان در 
»جاذبه منفی یکg« از پلاســمای خون خود فضانوردان 
»زیســت جوهر«ی )bio-ink( گرفت كه سرشــار از مواد 
مغذی باشــد. همچنين می توان در سوختگی های شدید 
با اســتفاده از ماهيچه ای كه از جای دیگری از بدن بيمار 
برداشته اند، پوست پيوندی تهيه كرد. این فناوری در زمين 
قابل اجراست، اما اجرای آن در فضا بسيار سخت تر است و 

تضمينی نيست كه آسيب ثانویه كاملا بهبود یابد.

کافه نويسنده های لحظه آخری
 

توکیو: در چند روز گذشته كافه ای در ژاپن باز شده  كه فقط 
ویژه نویسنده هایی است كه نمی خواهند كسی با آنها حرف 
بزند و به آخرین روز های كامل كردن متن یا كتاب شان نزدیک  
شــده اند و نياز به تمركز دارند. به گزارش آدیتی سنترال، در 
این كافه فقط آب، قهوه و ســکوت سرو می شــود. در كافه 
نویسنده ها كه Writing Café نام دارد، بابت هر نيم ساعت 
مبلغی معادل یک دلار و 50سنت آمریکا جدای از هزینه قهوه 
و آب به چوب خط نویسنده افزوده می شود و البته او می تواند 
هر چه برای زمان نوشتن نياز دارد حتی غذا و نوشيدنی برای 
خود همراه بياورد. شگفت انگيزترین قانون این كافه این است 
كه تاكویا كاوایی صاحب این كافی شاپ تا انتهای متن توافق 
شده ميان نویســنده و كافه دار یا تعطيلی كافه در آخر شب 
اجازه خروج به نویسنده محترم را نمی دهد. بنابراین نویسنده 
مجبور می شــود مقاله یا رمانش را به پایان برســاند. چيزی 
در مایه های »مشقاتو نوشــتی بعد ميری می خوابی« پدر و 

مادر های خودمان.

تمرين کودکانه ترافیکی - نمايشگاه اسباب بازی کانون پرورش فکری/ عکس: محمد عباس نژاد اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

چهارشنبه

آخرین شهسواران معرکه

یک تشکچه كبره بسته، یک 1 یک چراغ زنبوری قيراندود، 
بلندگوی دســتی كه خِرخِرش آدم را دیوانه می كــرد، در كنار یک 
صندوق مارگيری و كمی صدای دورگه، تمام دارایی حسن شمالی بود 
كه معركه اش را بعد از افطارها در پياده روها راه می انداخت و همان جا 
هم با چندتا خرما و یک چایی كمرباریک روزه اش را بازمی كرد. پهلوان 
حسن البته تکَ پر نبود. یک یتيم كوچک اندامی هم وردستش بود كه 
فين دماغش، عدل تا بالای لبش جویبار زردی كشــيده بود و آدم 
عق اش می گرفت از فين كــردن زودزودش. گرچه زبل هم بود. اینها 
تمام دار و ندار پهلوان حسن شــمالی بود به وقت معركه گيری برای 
روزه گيران. یل پير چهارشــانه ای كه ســبيل پرپشــتش به خاطر 
سيگارپيچ های دستی اش زردنبو شــده بود اما در زنجير و مجمعه 
پاره كردن رودست نداشت. حسن شمالی برای روزه داران دهه40، 
مثل اینســتاگرام امروز بود و مردم برای تماشــای معركه اش دوره 

می بستند. 
در حالی  كه ميمون پيری را قلمدوش كرده بود، نفسش را در 2 اول هر مراسم، این شکلی آغاز می شد كه ابتدا حسن پهلوان 
بلندگوی فکستنی اش ميزان می كرد تا آغاز باشکوه معركه اش را به اهل 
محل اعلام كند: »یک دو سه... امتحان می كنم. یک دو سه... آزمایش 
مي كنم...« پيرترهای محل می دانســتند كه حسن از روزی كه بچه 
ميمونش در آغوشــش جان داده، دیگر دل و دماغــی برای زنجير 
پاره كردن ندارد و ميمون پير هم جزو سرجهازی اوست. می دانستند 
كه تمام مایملکش یک چراغ زنبوری شيشه شکســته اســت و یک 
صندوق چوبی عتيقه كه هميشه قرار بود از تویش مار دربياورد و آدم را 
جان به سر می كرد تا بچه ماری از آن تو بکشــد بيرون به نام اژدهای 
خونين جگر. در همان حال و احوال، پسرک دماغو -دستيارش- هم 
شيشه های كانادادرای را شارت شارت می زد به سنگ و می شکاند كه 
شيشه خرده ها را در مشت كوچکش جمع كند و بریزد روی تشکچه  
كبره بسته پهلوان كه یل پير در چراغ دوم معركه گيری اش بخوابد روی 
آن و جماعت ســکه بریزند بــه افتخار این همه نمایش شــگرف او، 
جيرینگ جيرینگ در كلاه لبه داری كه دست شاگردش دور می گشت.  
حسن پهلوان چندبار كف  دستش را محکم به هم می كوبيد  و صدای شترق شترق درمی آورد تا ملت دور معركه او جمع 3
شوند و نمایش را شروع كند.  یتيم با آن دنده های بيرون آمده، برای 
گرم كردن معركه، چند پشتک وارو مي زد كه چشم جماعت را بگيرد 
و چارتا اسکناس مچاله بيندازند توی كلاه لبه دار به نشانه چراغ اول. 
قدم بعدی این بود كه یتيم دورخيز مي كرد و می پرید روی شانه های 
شکستنی حسن شمالی؛ سلطان قدیمی دروازه غار و امامزاده حسن و 
سرآســياب دولاب كه روزگاری زمين زیر پایش می لرزید و در هر 
چراغش، پتوپتو پول شــاباش از مردم می گرفت، حالا دیگر پشم و 
پيل اش ریخته بود. گيرم بالاخره به هر مصيبتی بود می آمد مي خوابيد 
روی تشکچه پر از شيشه خرده و یتيم را صدا می كرد كه بایستد روی 
كف دســتش تا او را یک متری روی دســت هاش بلند كند و مردم 
قدرتش را ببينند. آن اواخر دیگر دلش با پول معركه خوش نبود و یکهو 
وسط زنجير پاره كردن، تبدیل به یک انسان صحيح النسب می شد و 
زبان روزه اش را نشان ملت می داد و اعتراف می كرد كه: »همه این دوز 
و كلک ها برای یک لقمه نون است جماعت.« برخلاف اوایل جوانی كه 
در هر معركه آنقدر پول گيرش می آمد كه سوزش آن شيشه خرده ها 
بر پشتش عين نوازش می ماند، حالا دیگر به سختی سينی مسی را پاره 
می كرد. اگر آن اوایل كاميون از رویش می گذشــت و مردم صلوات 
می فرستادند و او كيفش كوک می شد، حالا از قلمدوش كردن ميمون 
پيرش هم زرتش قمصور بود. یک بار در آن اواخر كه از معركه اش آبی 
گرم نشد، شنيدم كه زیرزبانی به  خود گفت كه »یا پسر ام البنين، ما هم 
برای خودمان كســی بودیم. همين مایی كه در طول سال بيشتر از 
ســيصدتا معركه در سراســر ایران می گرفتيم و پول كلانی كاسب 
می شدیم. مخصوصا شب های ماه رمضان كه دیگر برّه كشان مان بود. 
دیس و زنجير پاره می كردم. اما امروز روزگارم را ببين. خودت كمکم 

كن یا پسر ام البنين.« و نمَی اشک بر چشمانش نشست.
معركه اش را راه  انداخت، جماعتی هرهر و كركر خندیدند و 4 آخرین بار كه حســن شمالی در شــب های رمضان بساط 
جغله بچه ها تيکه بارش كردند. این بار نه به ميمون كه به خودش. حالا 
دیگــر روزگار مخموری ســلطان معركه گيران سرآســياب دولاب 
فرارسيده بود كه قریب به اتفاق شان گرتی شده بودند. فقط مانده بودند 
حسن شمالی و مصطفا سرباز، آخرین شهسواران نمایش های سنتی 
معركه گيری كه آنها هم به دســت حریف قلچماقی به نام تلویزیون 
ضربه فنی شدند. بس  كه سریال نشان دادند، ملت را خانه نشين كرده و 
از دم بساط آنها تاراندند. آخرین كلام حسن شمالی را در اضمحلال 
آخرین معركه اش دیدم كه خطاب به وردستش گفت: »آی یتيم بدو 
برو تشــکچه و زنبوری و صندوق چوبی و بلندگو رو بریز توی گونی، 
خركش كنيم ببریم آلونکمون. هيشکی تف هم ننداخت رو صورتمون. 

چه برسه به اینکه مایه تيله ای بدن.«
شيرینی ماه رمضان های قدیم به سياه هایش هم بود كه توی  پياده روها و زیر چراغ زنبوری ها قيامت می كردند. مخصوصا 5
بقال بازی شان سمت بازارچه مروی و پامنار، ملتی را افسون می كرد. 
آنجا كه جمع ســياهپوش ها و اميرپوش ها و و زیرپوش ها جمع بود و 
اسمال بزاز، قصه اميرآرمانوس را بازی می كرد و مردم گوله گوله جمع 
می شدند دورش. اسمال به نون شبش محتاج بود اما وقتی در قهوه خانه 
باغ ایلچی یا سرپل اميربهادر بساط معركه راه می انداخت، از سراسر 

طهرون به تماشایش می ریختند. 
شاید این سکانس ماندگار از پيس »ماه پنهان« كه رحيم آقا  به عنوان مونولوگ می خواند بازتاب سرنوشت معركه گيران 6

تهران قدیم باشد كه:
- »آقایون و خانم ها! آسمون از ابرها سياه است و تاریکی تا عمق زمين 
فرو رفته اســت. وصف شب تاریک را در شــعرها گفته اند اما... شب، 

تاریک تر از وصف شعر است. شب، تاریک تر از شعر است.«

صدای بریدن درخت های 
چندميليون ســاله از دل 
جنگل های هيركانی كه در حاشيه جنوبی دریای 
مازندران و كناره شــمالی البرز امتداد یافته اند، 
حالا دیگر برای اهالی شــمال كشــور به نوایی 
غم انگيز و هر روزه تبدیل شــده است؛ نوایی كه 
نشان دهنده  تلاش پرشتاب برای به جا گذاشتن 

حجم عظيمی از ویرانی است.
جنگل های شــمال كشــور كه به جنگل های 
هيركانی معروفند، از قدیمی ترین منابع گياهی 
دنيا شناخته می شوند. این جنگل های بازمانده 
از عصر یخبندان، محل رویش گونه های بسيار 
با ارزش گياهی به شمار می آیند كه در مساحتی 
افزون  بر 3 ميليــون و 400 هــزار هکتار، حالا 
زخمی از تبر هایی هســتند كــه گاه و بيگاه به 
جانشــان می افتد و فریادهایشــان به هيچ جا 
نمی رسد. درختان سربه فلک كشيده این جنگل 
40ميليون ســال است كه سرپا ایســتاده اند و 
حالا كمر این موزه طبيعی در حال خم شــدن 
اســت. تصاویری كه به تازگی در فضای مجازی 
منتشر شده، نشان می دهد كه قاچاقچيان چوب 
بــا قطعه قطعه كردن تنه درختــان جنگل های 
هيركانی در انتظار خشک شــدن و افتادن این 
درختان كهنسال هســتند. البته قطع درختان 
كهنسال و چندصدساله در جنگل های مختلف 
كشور ما سال هاست كه توســط سودجویان و 
قاچاقچيان به روش های مختلف انجام می شود 
و این روند كــه روزانه در حال افزایش اســت، 
مناطق جنگلی را در ســال های اخيــر با اتفاق 
تلخ زوال و تخریــب روبه رو كرده اســت. قطع 

درختان كنار آتش ســوزی ازجملــه مهم ترین 
دلایل جنگل زدایی، تخریب پوشــش گياهی و 
نابودی زیستگاه حيات وحش است؛ درختانی كه 
نقش قابل توجهی در پاكيزگی هوا، جلوگيری از 
توسعه بی رویه شهرها، جلوگيری از وقوع سيل و 
فرسایش خاک و همچنين ایجاد گردشگاه های 
طبيعی، زیســتگاه حيات وحش و... دارند حالا 
توســط قاچاقچی ها تا نيمه بریده می  شوند كه 
خشک شده و بعد از افتادن، تبدیل به الوار شوند. 
براساس آمار سازمان جنگل ها درخصوص امنيت 
غذایی كشور در 15 سال اخير یعنی از سال 83 تا 
99 از سطح جنگل ها و مراتع روزانه 600 هکتار 
كم شده و در 5سال گذشته یک ميليون و 500 
هزار هکتــار جنگل و یک ميليــون و 600 هزار 
هکتار مرتع از بين رفته كه ایــن آمار فاجعه بار 
است. نبودن نيروهای حفاظت از منابع طبيعی 
البته یکی از دلایلی است كه به این سودجویان 
امــکان می دهد كه بــا تبر و اره برقــی به جان 
درختان بيفتنــد. به گفته بوميان اســتان های 
شــمالی با افزایش قيمت چــوب، خودروهای 
سواری هم به چرخه قاچاق چوب اضافه شده اند 
كه قطعه های كوچک چــوب را حمل می كنند 
و تشــخيص آنها دشوار اســت و چه بسا روزانه 
بســياری از خودروهای عبوری، در حال انتقال 
تکه های چوب باشند. اینکه چرا با وجود صدای 
گوشــخراش اره برقی، قاچاقچيــان بدون هيچ 
مزاحمتی به تاراج ميراث طبيعی كشور مشغول 
هستند و نيروهای محيط زیستی در این عرصه ها 
حضور ندارند، پرسشی است كه متوليان امر باید 

پاسخگوی آن باشند. 

دغدغه

فاطمه عباسی

سمفونی محزون درختان هیرکانی

تقويم/ سالمرگعدد خبر

 همیشه مادر 

خانم جون سريال »خانه سبز« يا همان مادر 
آقای صباحی، مادر عباس آقا سوپر گوشت 
فیلم »اجاره نشین ها« که در آن آپارتمان 
آشفته چادر به کمر بسته و کفگیر به دست 
تلاش در حل و فصل مشکلات همسايه ها 
داشت، مادر نگران ســريال »پدرسالار« 
که زير نگاه مردســالارانه آقا اســداله و 
خواســته های متفاوت فرزندان همیشه 
نقش میانجی را داشــت و مادر دستپاچه 
فاطمه معتمدآريا در »کلاه قرمزی و پســر 
خاله« کســی نبود جز حمیده خیرآبادی 
که نقش »مادر« را در فیلم ها و ســريال ها 
برای او می نوشــتند و به حق که اين نقش 
را به خوبی زندگــی می کرد. خود او درباره 
نقش هايش گفته بود: »ســال ها پیش يک 
کارگردان که از اقوام من بود از من خواهش 
کرد در فیلمش نقش يک مادر را بازی کنم و 
من هم قبول کردم و از آن به بعد بود که اين 
کار شــد حرفه من و جالب اينکه از سال ها 
پیش که خیلی جوان بودم تا حالا من در اکثر 
فیلم هايم نقش مادر را بازی می کردم. من 
بدون استثنا در فیلم های مختلف مادر همه 
هنرپیشه های معروف و مشهوری که مردم 

می شناسند بوده ام«.
حمیده خیرآبادی کــه در 30آذر 1302در 
رشــت متولد شــده بود، با 2دهه سابقه 
بازيگری در عرصه تئاتر، در بیش از 150فیلم 
سینمايی حضور داشت و سه بار نیز نامزد 
دريافت ســیمرغ بلورين بهترين بازيگر 
نقش مکمل جشــنواره فجر شــد. عینی 
بودن حضور او برای مخاطب، نقش هايش را 
به شدت ملموس و باورپذير می کرد و ازجمله 
بازيگرانی بود که بیشتر با اتکا به غريزه به 

نقش ها جان می بخشید.
حمیده خیرآبــادی، مادر ثريا قاســمی، 
ديگر بازيگر ســینمای ايران 31فروردين 
1389در سن 85 سالگی و به علت کهولت 
سن درگذشت و در بهشت زهرای تهران به 

خاك سپرده شد.

حافظ

هر که شد محرمِ دل در حرمِ يار بمِاندْ
وان که اين کار ندانست در انکار بماند

روزی كه بار ســفر بســتم تا با آن روستاي شمالی 
دیداری كوتاه داشته باشــم، قصه اش را كم و بيش 
از این و آن شــنيده بــودم. برایم گفتــه بودند كه 
مدت هاست در آنجا كتابخانه ای فعال است. كارگاه 
دوخت محصولات پارچه ای به راه افتاده، جلسات 
كتابخوانی دارند، مدرســه ای برای كودكان افغان 
راه انداخته اند، طویله ای قدیمی و مخروبه را تبدیل 
كرده اند به مركزی فرهنگي و  هنری و چندین و چند 
ماجرای ریز و درشت دیگر را ســازماندهی كرده و 
می كنند. پيش از آن دیده بــودم كه همکارانم، هر 
زمان كه فرصت كنند، از تهــران راه می افتند تا در 
آنجا كارگاهی را برای كودكان برگزار كنند یا كلاسی 
آموزشی برای مربيانش بگذارند. كيسه های پارچه ای 
دوخته شده توســط زنانش دســت خيلی ها بود و 
حتی توی چند شهر كتاب به فروش می رفت. خبر 
داشتم كه هر سال نمایندگانی از آنجا به گردهمایی 
بزرگ مؤسسه پژوهشــی كودكان دنيا می آیند و با 

فعالان شاخص حوزه كودک و نوجوان به گفت وگو 
می نشينند و از دستاوردهای خود می گویند. نيروی 
قدرتمندی در آنجا بود كــه خيلی ها را جذب خود 

می كرد.
تا همين جایش هــم اتفاق نادری بــود كه در آن 
روســتای شــمالی می افتــاد. فعالان زیــادی را 
می شناختم كه كارهای ارزشــمندی را در منطقه 
خود پيش می بردنــد. اما آنچه درباره این روســتا 
می شنيدم، خبر از جریانی همه جانبه می داد؛ جریانی 
كه هم آموزش كودكان را می دیــد، هم به اقتصاد 
مادران توجه داشت و هم به دنبال ارتقای فرهنگی 
اهالی روســتا بود. آن هم بدون حضور هيچ نيروی 
دولتی و هيچ قدرت اقتصادی. مردم روستا به صورت 
مســتقل برای زندگی بهتر كودكان شان گام هایی 
بلند برداشته بودند. با همه این دانسته ها پا به آنجا 
گذاشتم؛ به مَزگاه، روستایی كوچک حوالی نوشهر. 
كوچه های باران خورده را پی آن تصویر ذهنی گشتم. 
مسئولان كتابخانه مکان هایی را كه در ذهنم تصویر 
كرده بودم، نشانم دادند؛ كودكان افغان كه در خانه 
كتاب مزگاه درس می خواندند، زنانی كه در كارگاه 
دوخت ودوز محصولاتی پارچه ای توليد می كردند 

و... پــاگاه هنر، همان طویله ای كه حــالا روی در و 
دیوارش نقاشــی های كودكان به چشم می خورد. 
همه اینها را دیدم و حســابی هم ســر شوق آمدم. 
اما آنچه متحيرم  كرد، اینها نبود. خود اهالی بودند. 
بيشــتر فعاليت ها را زنان پيش می  بردند؛ زنانی كه 
برای بيان خود كلمه داشتند. آنها از چيزهایی حرف 
می  زدند كه باور كردنش كمی ســخت بود؛ از صلح، 
تفاوت  های فردی و رؤیای زندگی بهتر. كلام  شــان 
را همراه مثال  هایــی می  كردند كــه از كتاب های 
مختلف می  آمــد. تمام آن 2روز اقامتــم در مزگاه، 
به راز این رشــد فکر می كردم. حالا از آن نخستين 
دیدار 3-2 سالی می گذرد. همان شب و همينطور 
طی ســال های بعد، بارها و بارها پای صحبت زنی 
نشستم كه سال 87با چند كتاب و یک ميز و 3-4 
صندلی، كتابخانه ای كوچک در مزگاه راه انداخت؛ 
كتابخانه ای كه نقطه شروع جریانی نادر در سرزمين 
ما شد؛ جریانی كه البته مسيری پرپيچ و خم و گاهی 

هم بسيار سخت داشت.
نام آن زن فائزه عليزاده اســت. به همت مؤسســه 
پژوهشی كودكان دنيا و انتشارات كارگاه كودک، در 
كتاب »زن، دریا و زنبيل كتاب«، روایتی داستان وار 
از كار و زندگی او در مزگاه به دســت داده ام؛ روایت 
زندگی زنی كه الگویی از رشد مستقل همه جانبه در 
یک جامعه محلی را برای این سرزمين ساخته است.

در كنــار مناســبت هاي خرد 
و كلان اردیبهشــتي، برپایــي 
نمایشگاه فرهنگي كتاب، مثل 
یک نشان فرهنگي خوشرنگ بر 
شانه دومين ماه بهار مي درخشد. 
به ویژه امسال كه برپایي آن پس 
از وقفه اي دوساله چشم انتظاران 
فراوانــي دارد. صدالبتــه كه بر 
اساس یک ســنت غيرحسنه 
معمولاً تمام برنامه هاي فرهنگي 
در جامعــه ما بــا تصميمات و 
اقدامات دقيقه نودي همراهند. 
در این مــورد خاص هم، چنين 
است و با وجود فرصت چندین 
ماهــه و با اینکه تقریبــاً از آغاز 
زمســتان برآوردهاي پزشکي 
برپایــي نمایشــگاه را ممکن 
ارزیابي مي كرد، باز هم نمایشگاه 
كتاب امسال خالي از تردید و اما 

و اگر و ابهام نيست.
این روزهــا هرجــا صحبت از 
نمایشــگاه اســت گلایه ها از 
تعيين محــل برپایــي آن نيز 
مطرح مي شــود. بدیهی است 
كه حجــم مراجعه كنندگان و 
محدودیت هاي ترافيکي در این 
زمينه عامــل تعيين كننده اي 
هســتند، اما باید ایــن راه هم 
در نظر داشــت كه بســياري 
از مراجعــان نمایشــگاه فقط 
یک بار آن هم صرفاً براي خرید 

كتاب عــازم نمایشــگاه 
نخواهند بود. چرا كه 
برنامه هــاي مختلف 
از قبيــل كارگاه هاي 
آموزشي، جلسات نقد 

و معرفي كتــاب، دیدار 
با چهره هاي فرهنگي و... 

آن قدر متنــوع و زیادند كه 
جمعيت قابل توجهي مهمان 
هر روز این مکان خواهند بود، 
بنابرایــن جانمایي آن همواره 
باید بــا در نظر داشــتن لزوم 

سهولت دسترسي براي این افراد 
همراه باشد.

همچنين موضوعات فراواني كه 
هر یک از آنها در ایجاد پيوندي 
مستحکم تر و مستمرتر ميان اثر و 
مخاطب مهمند. در فاصله اندكي 
كه بــا برپایي نمایشــگاه مانده 
حل نشده باقي ماندن بسياري از 
آنها دلسردي دوستداران كتاب و 
پدیدآوردندگان و خوانندگان آن 
را در پي دارد. از این رو خاتمه كار 
نمایشگاه نباید پایاني براي طرح 

این مسائل تلقي شود.
كمترین كار براي جلب رضایت 
اهالي فرهنگ كوشش پيوسته 
و در تمــام طــول ســال براي 
حل وفصل مشــکلات عمده در 
زمينه چاپ و نشــر كتاب است. 
امري كه موجب مي شود فضاي 
صحبت و اظهارنظر درباره كتاب 
از انحصار مشکلات و طرح دعواها 
خارج و فرصتي براي پرداختن به 
مسائلي دلچســب تر و جذاب تر 
مانند تأثيرات مطالعه در وجوه 
مختلــف انســاني و اجتماعي 
فراهم شود. امسال هم نمایشگاه 
دور یــا نزدیک برگــزار خواهد 
شــد. اي كاش برپایي آن تأثير 
ملموس و قابل مشــاهده اي در 
رواج مطالعه و توجه عمومي به 
فرهنگ و مســائل مربوط به آن 

داشته باشد.

قصه شهر

اميرجلال الدین مظلومي

اتفاق اردیبهشتي

ابراهیم افشار
روزنامه نگار

عباس ناصرینگاه
فعال فرهنگی

دعای روز هجدهم ماه مبارك رمضان

لكَُمْأسَْتَجِبعُْونیاد

بسم الله الرحمن الرحیم
اللهمّ نبَّهْنی فیهِ لبَِرَکاتِ أسْحارِهِ ونوّرْ فیهِ قلبی بِضِیاءِ أنْوارِهِ وخُذْ بِکلّ 

أعْضائی الی اتّباعِ آثارِهِ بنِورِک یا مُنَوّرَ قُلوبِ العارفین.

به نام خداوند بخشنده مهربان
خدایا آگاهم نما در آن برای بركات سحرهایش و روشن كن در آن 
دلم را به پرتو انوارش و به كار به همه اعضایم به پيروی آثارش به 

نور خودت  ای روشنی بخش دل های حق شناسان.

آخر مصور

  دروغ / اثر: کريستف  نیمان 


